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عطف كتاب

مرورى بر اشعار آلمان
ــم  قدي دوره  از  ــان  آلم ــات  ادبي
ــه برخى  ــته ك ــاعران مهمى داش ش
ــمار  ــوز هم چهره اى جهانى به ش هن
مى روند و در دوره معاصر نيز شاعران 
تاثيرگذارى در زبان آلمانى به سرودن 
شعر پرداخته اند. نام هايى چون گوته، 
ــيللر، هولدرلين و نيز شاعران دوره  ش
رمانتيك مثل نواليس و آيشن دورف و 
بعدتر چهره هايى چون ريلكه و برشت 
و ... همگى از شاعران مهم زبان آلمانى 
به شمار مى روند كه آثارشان در بعدى 
ــده  است.  جهانى خوانده و ترجمه ش
ــر  ــى منتش اين روزها كتابى به فارس
شده كه به شاعران آلمانى اختصاص 
ــاز تا امروز»  ــعر آلمانى از آغ دارد. «ش
ــت كه على غضنفرى  مجموعه اى اس
ــردآورى و ترجمه  ــعر آلمانى گ از ش
ــه از عنوانش  ــور ك ــرده و همان ط ك
ــعر  ــت بر ش هم برمى آيد مرورى اس
ــم تا دوران معاصر.  آلمان از دوره قدي
غضنفرى در پيشگفتار نسبتا مفصلى 
كه بر اين مجموعه نوشته، سير تكاملى 
شعر آلمان را از دوره قديم تا به امروز 
بررسى كرده و در اين بررسى اشعار را 
ــت دوره تقسيم كرده است. او  به هش
در بخشى از پيشگفتارش درباره تحول 
شعر آلمانى در طول زمان آورده: «شعر 
ــت زمان متحول  ــى نيز با گذش آلمان
ــت. گرچه هم شعر موزون و  شده اس
هم شعر با قافيه و هم شعر آزاد از آغاز 
تاكنون سروده شده، ليكن شيوه هاى 
ــاعران جوان از يك  نوين به ويژه در ش
ــو و از سوى ديگر آشنايى بيشتر با  س
شعر و ادبيات ساير سرزمين ها به ويژه 
مشرق زمين، غناى تازه  و شاداب ترى 
ــت و استفاده از  ــان داده اس به شعرش
برخى استعارات كه از فرهنگى ديگر 
ــده، جذابيتى ويژه  ــعار ش وارد اين اش
ــت. شعر آلمانى  ــيده اس به آنها بخش
ــرزمين آلمان نيست و  مختص به س
شاعران آلمانى زبان به ويژه در سوييس 
و اتريش نيز بر غناى آن افزوده اند كه 
از اين ميان مى توان به شاعر و نويسنده 
ــى: گوتفريد كلر اشاره  بزرگ سوييس
ــاره به هدف  ــرد.» او همچنين با اش ك
اين مجموعه كه همانا نزديك كردن 
ــور ايران و  ــگ و ادبيات دو كش فرهن
ــت، شاعرانى را انتخاب  آلمان بوده اس
ــات آلمانى  ــعر و ادبي ــرده كه بر ش ك
تاثيرگذار بوده اند. اين مجموعه از قرون 
وسطى و شاعران آلمانى زبان اين دوره 
تاريخى شروع شده و در ادامه تا شعر 
ــت. كتاب در  ــر آلمان آمده اس معاص
هر بخش، شرحى درباره ويژگى هاى 
ــه  ادام در  و  دارد  ــعرى  ش دوره  آن 
ــاعران هر دوره  نمونه هايى از شعر ش
ــت. همچنين شرحى  آورده شده اس
ــاى تاثيرگذار  مختصر درباره چهره ه
ــعر آلمانى زبان در طول كتاب آمده  ش
است. غضنفرى درباره اولين شعرهاى 
آلمانى زبان نوشته: «اولين اشعار آلمانى 
داراى قافيه اى خطى بودند و به جرات 
ــعار كه  ــتين اش مى توان گفت نخس
ــت به اوايل  ــراينده آن ناشناس اس س
قرن يازدهم مربوط مى شوند و پيش 
از آن با پراكندگى قومى شديدى كه 
در منطقه وجود داشت و بى رويه بودن 
ــى آن دوران، چه از حيث  ــان آلمان زب
ــتن،  ــخن گفتن و چه از باب نوش س
ــت و تنها  ــروده نشده اس ــعرى س ش
سروده هاى «مرز بورگ» باقى مانده اند 
ــاى هفتم و  ــابقه آنها به قرن ه كه س
ــد.» در ادامه نمونه اى از  هشتم مى رس
يكى از شعرهايى كه در اين مجموعه 
ترجمه شده، مى آيد؛ شعرى از نواليس 
ــدس»: «اى  ــرودهاى مق با عنوان «س
مريم، تو را در هزاران تصوير مى بينم/ 
ــته اى/ ليك  كه چه دل انگيز نقش بس
ــانت  ــك از آنها نمى توانند نش هيچ ي
دهند،/ آن گونه كه روحم به تو مى نگرد. 
/ تنها مى دانم كه پس از آن، آشفتگى 
دنيا/ چون رويايى از من دور مى شود، / 
و آسمانى شيرين و ناگفتنى، / جاودانه 

در روانم جاى گرفته.» 

نگاه

درباره نمايشنامه «قضاوت» نوشته «بري كالينز»
جنون عقلانيت

ــر  ــاي جنگ جهاني دوم، چند افس ــتان. در روزه ــكان، جنوب لهس م
ــير و در اتاقي از يك صومعه  ــرخ شوروي به دست ارتش نازي، اس ارتش س
ــوند. ارتش نازي مجبور به ترك منطقه مي شود و اين چند  محبوس مي ش
افسر را در همان حال رها مي كند و جدالي 60 روزه براي بقا بين اين افسران 
ــكل مي گيرد؛ بي آب، بي غذا و برهنه. پس از 60روز ارتش سرخ، صومعه  ش
ــود را درحالي پيدا مي كند كه دونفر از زنداني ها، بقيه  ــران خ يا زندان افس
ــته و خورده اند و حالتي جنون زده دارند. ابتدا به آنها  ــان را كش همرزمانش
غذا مي دهند و براي دفن اين فاجعه و اينكه مبادا ساير افسران با بازمانده ها 

مواجه شوند، آنها را مى كشند. 
اين روايت هولناك توسط بري كالينز نويسنده بريتانيايي، تبديل شده 
است به نمايشنامه قضاوت؛ نمايشنامه اي در نوع خود اعجاب آور، بي مهابا و 
خشونت آميز. نمايشنامه نويس با انتخاب مونولوگ به عنوان ساختار نمايشنامه 
خود، بسيار هوشمندانه با اين داستان هولناك كه در كتاب «مرگ تراژدي» 
جورج اشتاينر نيز آمده، برخورد كرده است. نمايشنامه از زبان افسر «آندري 
واخوف» به صورت مونولوگ بيان مي شود، درحالي كه از سلامت كامل عقلي 
ــم دادگاه در برابر قضات  ــفيد در جايگاه مته ــت و با لباس س برخوردار اس
ــراد مي كند، متن خطابه  ــه اي طولاني در دفاع از خود اي ــرار دارد، خطاب ق
ــود با جنون هيجان انگيزي همراه  ــع مونولوگ او براي دفاع از خ ــا در واق ي
ــت: جنون عقلانيت. واخوف از همان ابتدا جنايت خود را بي هيچ  شده اس
ــبهه اي مي پذيرد و در ادامه دفاعيات خود به تعريف جزييات ماجراهاي  ش
زنداني شدنش با همرزمان و دوستان، تلاش بي وقفه براي بقا، به قرعه كشي و 

سپس كشتن، مثله كردن و خوردن دوستانش مي پردازد. 
ــهور تئاتر درباره «قضاوت» كالينز مي گويد:  استفن هولدن، منتقد مش
«بي ترديد قضاوت نمايشنامه اي براي نازك نارنجي ها نيست، درامي است براي 
متوقف كردن بخش ها و جزييات واضح قدرت هايي كه انسان ها را تحت سلطه 

دارند. براي بريدن نفس آنهاست از طريق تئاتر.»
خشونت از همان سطر اول نمايشنامه آغاز مي شود: «رفقا! مي تونم ببينم 
ــما مي شم. فكر مي كنم خونسردي من... همين عادي  كه موجب انزجار ش
بودنم حالتونو به هم مي زنه.» به واقع از همان ابتدا مخاطب يا تماشاگر تئاتر 
ــا اعتراف يك زنداني در  ــازي هولناكي مي كند: بازي اعتراف. ما ب را وارد ب
حضور قضات (تماشاگر/خواننده) و نمايشي از جنون مواجه مي شويم. اينجا، 
ــكل عادي بودن پس از فاجعه نمود پيدا مي كند. واخوف، راوي  جنون به ش
رخدادي فاجعه بار و هولناك است و درعين حال در جايگاه متهم قرار دارد. 
درمقابل، به تماشاگر/خواننده نيز نقش قاضي محول مي شود، تا او در حين 
مواجهه با فاجعه و روايت خشونتي بي پرده و عريان، در اين باره قضاوت كند. 
ــت. اما آنچه اين وضعيت پارادوكسيكال  انگار او خود محكوم به قضاوت اس
را براي مخاطب ايجاد مي كند، غياب فاجعه است. آنها كه در جايگاه قضات 
نشسته اند، هيچ درك درستي از آن فاجعه ندارند و اين غياب صلاحيت را 

به كل از آنها سلب مي كند. 
ــطح را پي ريزي مي كند و تا انتها نيز با  ــنامه از همان ابتدا دوس نمايش
تكيه بر همان دوسطح، مسيرش را ادامه مي دهد. سطح اول، در زمان حال 
ــر ارتش سرخ در صومعه اى در جنوب  ــروع روايت آندري واخوف، افس با ش

لهستان است با وضعيتي كاملا منطقي كه نمايشگر غياب خشونت است. 
ــود:  ــات و رويدادهاي درون صومعه مي ش ــطح دوم نيز مربوط به اتفاق س
ــتار،  دريدن و خوردن همرزمان. در اين  برهنگي، سرماي طاقت فرسا، كش
سطح خشونت از غياب به صحنه احضار مي شود. اما اين سطوح ساخته شده 
به دست نمايشنامه نويس از هم تفكيك شده و مجزا نيستند و چون پيكره اي 
واحد درهم تنيده شده اند و راه گريزي از آن وجود ندارد. قضات (تماشاگران/

ــط اعترافات واخوف، محاصره مي شوند و  خوانندگان) همچون زنداني توس
ــان عاقل و منطقي  ــاوت چون مرزي باريك در ميان انس در اين حصر، قس
ــه تا ذهنيت و جايگاه قضات به عنوان ناظر بيروني كه صلاحيت دارد  گرفت
لا به لاي سيل خشن جمله هاي متهم تصميم بگيرد، در جريان است. تعليق 
ــكل گرفته از برخورد نيروهاي حامل قساوت، در همان سطوح ذكرشده  ش
ــي) در وضعيتي  ــوف (راوي/قربان ــي آندري واخ ــاب مي خورد. گوي پيچ و ت
ــيده خود با  ــتي قصد زخم زدن دارد؛ ابتدا بر پيكره رنج كش سادومازوخيس
ــتخوان ها و  ــكافانه از جزييات فاجعه (خردكردن اس اعترافات دقيق و موش
ــتانش، عجزولابه و جنون همقطارانش) و از  مكيدن خون همرزمان و دوس
ــون و تباهي، بر وجدان آهنين و  ــرف ديگر با بيان و بازنمايي دقيق جن ط
سخت قضات (تماشاگران/خوانندگان).  انگار واخوف همزمان، هم در جايگاه 
متهم/جلاد قرار گرفته و هم در جايگاه متهم/قرباني. اين وضيعت - همان 
مرز باريك يا اتصال سطوح خشونت- يادآور نقل قول ژيل دولوز از اسپينوزا 
ــت: «اگر جنايت به ذات ام مربوط مي بود، آن گاه فضيلتي ناب محسوب  اس
مي شد.» فرم اعتراف اما اين فرصت استثنايي را در اختيار نمايش نامه نويس 
قرار داده است تا بگويد ضرورت بخشيدن و ضرورت گفتن حتي در سطح 
ــروعيت دارد. تا زماني كه قضات حضور دارند،  كلاني چون فاجعه نيز مش
ــكل  ــروعيت گفتن در ش ــوف مي تواند به اعترافات خود بپردازد، مش واخ
ــته باشد، از خودش و دوست ديوانه شده اش،  مونولوگ گونه اش جريان داش
كه تحت عنوان گناهكار شناخته مي شوند، دفاع كند. اعتراف مي تواند روند 
را مشخص كند، رخداد ها را يكي پس از ديگري كنار هم بنشاند، در نهايت 
ــده آن ترسيم كند. جريان و  ــكلي از خشونت را در همه سطوح ذكر ش ش
سطوح خشونت در نمايشنامه قضاوت، شباهتي عجيب با سكانس طولاني 
فيلم «بازي هاي خنده دار» ساخته هانكه دارد، صحنه اي كه دو شرور اصلي 
فيلم، پسر خانواده را به قتل رسانده اند. مادر بچه با دست و پاي بسته شده به 
ــرش تلاشي طاقت فرسا  ــت. او در حضور جنازه پس صندلي در اتاق تنهاس
مي كند تا تلويزيوني كه مسابقات رالي نشان مي دهد را خاموش كند. جنازه 
پسر تنها چندسانتي متر با تلويزيون فاصله دارد و البته، از نگاه تماشاگران 
غايب است.  بري كالينز در 21سپتامبر 1941 در شهر هاليفكس در منطقه 
يوركشاير انگلستان به دنيا آمد. او ابتدا كارش را به عنوان روزنامه نگار شروع 
ــي روي آورد. عمده شهرت او  ــال به نمايشنامه نويس كرد اما پس از چندس
براي همين نمايشنامه قضاوت است كه به بيش از 10زبان ترجمه شده و 
در 20كشور مختلف به صحنه رفته است. قضاوت ابتدا سال 1974 نوشته 
ــال 1980 بازنويسي شد. از اجراهاي شاخص اين  ــده بود و سپس در س ش
ــنامه مي توان اجراي نخست آن در سال 1974 را نام برد كه توسط  نمايش
پيتر اوتول نمايشنامه خواني شد و در سال 1979 روي صحنه رفت. از ديگر 
نمايشنامه هاي كالينز مي توان به «قوي ترين مرد زمين»، «وزغ ها»، «دودكش 

يخي» و «پادشاه كانيوت» اشاره كرد. 

13 تير هر سـال، مصادف است با سالمرگ دكتر «محمد معين» كسي كه وارث علامه 
دهخدا، استاد مسلم زبان فارسي و پديدآورنده «فرهنگ فارسي معين» است. يكي از 
استادان تاثيرگذار آموزش نوين دانشگاهي ايران، آموزشي كه خيلي زود در ميان اغلب 
دانشكده هاي دانشگاه تهران ريشه دواند و برخي دانشكده ها حتي تا امروز، نوگرايي 
خود را به آن مديون اند. روشـي كه اگرچه ديگر كلاسـه شـده اسـت اما در لايه هاي 
پنهان دارنده خود، نشان مي دهد كه پس از معين حداقل در دانشكده ادبيات، شخصي 
متولد نشد تا شيوه هاي نوين ديگري در آموزش دانشگاهي را پايه  گذارد. با اين همه، 
امسال به دليل همزماني ماه رمضان با سالمرگ دكتر معين، مراسم يادبود او كه تيرماه 
هر سـال در مزار او، «آستانه اشرفيه»، برگزار مي شد، به نيمه هاي مردادماه منتقل شد 
و با حضور دوستدارانش به انجام رسيد. دكتر معين به استناد تحليل ها و تفسيرهاي 
متعدد، استاد تمام عيار ادبيات آكادميك بوده است. زندگي او دو وجه از پژوهيدن را 
مي طلبد؛ نخسـت مساله «فرهنگ نويسي» كه او با تاكيد بر آن براي نخستين بار وجه 
تميز ميان «لغتنامه» و «فرهنگ نامه» را مشخص  مي كند و دوم انبوهي مقاله، تصحيح و 
حاشيه كه بر برخي متون كهن ادبيات فارسي مي نويسد. جايگاه اين دو وجه اما آنجا 
برجسته و حساس تر مي شود كه معين را در زمانه او مي توان آخرين بازمانده از گستره 
اديبان و استادان كلاسيك ادبيات ايران دانست. بازمانده اي كه يك سوي انديشه اش با 
نوگرايي و تجدد پيوند خورده است. محمد معين سال 1350 در بيمارستان «فيروزگر» 
درگذشت. روايت ها حاكي از آن است كه در مراسم خاكسپاري او، عده اي بسيار معدود 
شركت داشتند. 43سال پس از مرگ او، در كنار فرزند ش دكتر مهدخت معين، كه خود 
از استادان ادبيات دانشگاه علامه طباطبايي است نشستيم و برخي پرسش هايمان را 
درباره استادمعين مطرح كرديم؛ پرسش هايي كه او به صورتي گزينشي و با رويكردي 
آكادميك به آنها پاسـخ داد، چرا كه نوشـتن مقاله اي كه قبل تر قـول آن را داده بود، 

فرصت پاسخ به همه سوال هاي ما را از ايشان مي گرفت. 

 شـما در مقام استاد دانشگاه ادبيات، جايگاه تحقيقي و پژوهشي دكتر معين را  �
چگونه ارزيابي مي كنيد و تاثير او بر روند آموزش دانشگاهي ايران را چگونه مي بينيد؟ 
دانشجويان دكتر معين كه بعدا استادان صاحب مقام و مشهورى شدند، غالبا روش 
ــان را در تدريس پيش گرفتند. من افتخار شاگردي برخي از آنان را داشتم و حتي  ايش
تكيه  كلام ها و تاكيدها و گاهي طرز بيان پدر را در استادان خود مي يافتم. فكر مي كنم 
نسلي كه توسط دكتر معين و همكارانشان پرورش يافت، آخرين نسل از سواران متون 
كهن ادبيات فارسي بود. امروز استادان بزرگي در ادبيات فارسي داريم- غيراز آنان كه از 
شاگردان مستقيم دكتر معين هستند - كه متاسفانه تعدادشان اندك است. دكتر معين 
كار تحقيق، تاليف كتب و رسالات و نگارش مقالات را هماهنگ و همزمان با كار آموزش 
و تدريس پي مي گرفت. بعضي از استادان در تاليف و تحقيق متبحرند ولي در تدريس 
ــش لازم را ندارند و برخي برعكس. دكتر معين از نادراستاداني بود كه در هر دو  درخش

مورد درخشيد. 
 خانم دكتر، شنيده هاي متعددي از روش تدريس دكتر معين به گوش ما رسيده  �

است، مقاله اي از سمپوزيوم ادبيات و زبان هاي خارجه دانشگاه «سوربون» هست كه 
در آن شخصي روند مطالعه و تدريس دانشگاهي ايران را مورد پژوهش و چندوچون 
قرار داده بود، آنجا نوشته بود دكتر محمد معين نخستين شخصي هستند كه روش 
آموزش آزاد يا «باز» را در ايران باب كردند، ايشان گويا بيشتر از متن به حاشيه نظر 

داشتند. 
دكتر معين در كار تدريس متن به جزييات مي پرداخت و كارهاي تحقيقي مكتوب 
ــان متوني را كه تصحيح  ــي را هماهنگ پيش مي برد. چون خود ايش و تدريس كلاس
مي كردند، در حواشي به شرح مشكلات آن متون مي پرداختند و بسيار موجز نكات علمي 
دقيق را مطرح مي كردند، سر كلاس نيز به دانشجو كه متن را مي خواند، غالبا مي گفتند: 
«كافيست، حاشيه را بخوانيد.» و در پرداختن به حاشيه بود كه شرح مستوفي مي دادند و 

نكات علمي مهمي را مطرح مي كردند. 
 رويكرد چاپ متعدد مقالات از جانب دكتر معين، در نشريات و جرايد، گويي بعد  �

تازه اي از شخصيت ايشان را نمايان مي كند؛ بعدي كه اگر نخواهيم آن را ژورناليستي 
بناميم، روزنامه نگاري دانشـگاهي شـايد براي ناميدن آن بهتر باشـد. شما چنين 
برداشتي را چگونه تحليل مي كنيد و اگر ممكن است درباره مجموعه اي كه از مقالات 

ايشان به همت شما جمع آوري شده هم توضيح دهيد؟ 
ــه در روزنامه ها- ارتباطي با  ــن در مجلات - و ن ــلما چاپ مقالات دكتر معي مس
اصطلاح «ژورناليسم» و حتي روزنامه نگاري دانشگاهي ندارد. ايشان مقالات تحقيقي و 
علمي را در مجلات علمي آن روزگار چاپ مي كردند. بعضي از مقالات ايشان به صورت 
رساله و مستقل، حدودا در 80صفحه چاپ شده كه خود يك كتاب است و خلاصه 
و فشرده كتابي بزرگ تر. استاد معين همچنين مقالاتي در سه يا چهار صفحه دارند 
كه در همين مقالات هم حداقل يك كشف جديد را ارايه داده اند و يك مشكل ادبي 
را حل كرده اند. من توفيق داشتم كه دو جلد از مجموعه مقالات ايشان را چاپ كنم. 
جلد سوم در حال گردآوري است. در دو جلد چاپ شده حواشي بعدي پدر را بر متن 

چاپ شده مقالات وارد متن كردم. 
 يكـي از ديگر موارد مهمي كه در آثار شناخته شـده دكتر محمد معين به  �

چشم مي آيد تصحيحات و حاشيه نويسي هاي ايشـان است. اگر ممكن است 
بيشتر درباره حاشيه نويسي هاي ايشان برايمان بگوييد. الزام نوشتن حاشيه بر 

آثار شناخته شده چيست؟ 
يكي از كارهاي استاد معين تصحيح متون قديم بود. ضمن تصحيح و آماده سازي براي 
چاپ، نكاتي را كه درباره حل مشكلات ادبي، لغوي، تاريخي، اعلام جغرافيايي، زبانشناسي 
و... به نظرشان مي رسيد، در حاشيه توضيح مي دادند. براي چهارمقاله نظامي عروضي كه 
ــتان چاپ كرده بودند و بعدها در دانشگاه تدريس مي شد،  ابتدا براي تدريس در دبيرس
علاوه بر حواشي مختصر، يادداشت هاي مفصلي تهيه كردند كه به همراه يادداشت هاي 
علامه قزويني در كتاب جداگانه اي به نام «چهار مقاله و تعليقات» به همراه متن اصلي چاپ 
ــد و بنده توفيق تجديدچاپ آن را با حواشي و توضيحات افزوده ايشان، بعد از چاپ  ش
نخست، داشتم. متون تصحيح شده متعلق به چندين قرن پيش است. بدخواني، تصحيف، 
تحريف و حتي اظهار فضل و دخالت هاي ناسخان و كاتبان نسخه هاي خطي- بعد از تاليف 
توسط مولف- طي قرن ها، مشكلاتي را از لحاظ قرائت ومفهوم متن ايجاد كرده و محقق و 
مصحح دانشمند و متخصص در موضوع، مي تواند و بايد متن را به روش انتقادي تصحيح 
كند. برخي از متون تصحيح شده توسط ايشان مثل چهار مقاله دو قسمت حاشيه دارد. 

در يكي نسخه بدل هاي متن داده شده طوري كه خواننده مي تواند بدون دردست داشتن 
اصل نسخه هاي خطي، كاملا و دقيق متن آن نسخ را پيش رو داشته باشد و از اختلاف 
نسخ به طور دقيق مطلع شود. در حاشيه دوم شرح لغات، تركيبات، عبارات فارسي و عربي، 
مطالب مربوط به سبك شناسي، دستور، صنايع ادبي، ريشه شناسي و زبانشناسي تا آنجا 

كه لازم و مهم است ارايه شده است. 
 آيا از دكتر معين اثري در دست هست كه تاكنون چاپ نشده باشد؟  �

از دكتر معين چند اثر چاپ نشده در دست است. يكي از آنها «گنجينه عرفان» يا «شرح 
اشعار حافظ» است كه در حال حاضر زير چاپ است. 

 يكي از نظريه هاي بحث برانگيز درباره دكتر معين اين بود كه ايشان معتقد بودند  �
كه «هر دسـتوري كه نوشته مي شود دستور نهايي نيست» به اين معني كه تا زماني 
كه تمام متون فارسي چاپ نشده اند، ما نمي توانيم دستور جامع بنويسيم. نظر شما 

درخصوص اين نظريه چيست؟ 
دكتر معين در مقدمه هاي «فرهنگ فارسي» و «كتب دستور» نوشته است: «برخي 
ــي چاپ نشود، دستور زبان فارسي نبايد  معتقدند: «تا همه متن هاي نظم و نثر فارس
ــت شگفت، چه اين عده همين گفتار را درباره لغت نويسي  تدوين گردد.»» ادعايي اس
فارسي نيز تكرار مي كنند و مى گويند: «تدوين لغت فارسي نبايد صورت بگيرد جز پس 
از تصحيح و طبع كليه متون.» اما بايد دانست كه تصحيح متون جز با مراجعه به كتب 
ــر نيست. پس در اين صورت «دور» لازم   لغت و اطلاع بر قواعد صرف و نحو زبان ميس
ــده، متون را نبايد  ــتور و لغت را نبايد تدوين كرد، زيرا تا همه متون چاپ نش آيد: دس
تصحيح كرد، زيرا لغت و دستور زبان تدوين نشده است! عقل سليم حكم مي كند كه 
با مراجعه به متون نظم و نثر چاپ شده و نسخ خطي - تا آنجا كه مقدور است - و با 

استفاده از تحقيقات گذشتگان و معاصران- شرقي و غربي- دستور زبان ولغت تدوين 
شود و همين دستور و لغت در تصحيح متون مورد استفاده قرار گيرد. متن هايي كه بعدا 
تصحيح و طبع خواهد شد ناگزير بعضي نقاط تاريك لغت و دستور را روشن خواهد كرد 
و موجب تجديد نظر در برخي قواعد دستوري - كه بر اثر استقراي ناقص صورت قاعده 
ــتور و لغت (هر دو) اصلاحاتي  ــد. بنابراين در طبع دوم دس به خود گرفته - خواهد ش
ــده - كه غالبا  به عمل خواهد آمد و اين مجموعه براي چاپ دوم همان متون طبع ش
اشكالاتي به همراه دارند - به كار خواهد رفت و بر مواضع تاريك آنها روشنايي خواهد 
افكند. بنابر آنچه گفته شد طبع و انتشار دستور و لغت و متون نظم و نثر، متلازم يكديگر 
و غيرقابل انفكاك اند. اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه اگر منتظر طبع تمام متون 
(نظم و نثر) فارسي بشوند، شايد ناگزير گردند يك قرن انتظار بكشند، چه به تحقيق 
از آغاز ايجاد چاپخانه در ايران تاكنون عُشر كتاب ها در ايران و رساله هاي پارسي طبع 
و منتشر نشده است. جمع آوري نسخه هاي خطي و عكس برداري از نسخه هاي موجود 
در ايران، تركيه، افغانستان، پاكستان، هندوستان و كشورهاي اروپا و آمريكا خود كاري 

است عظيم و مستلزم مدت و فرصتي طولاني و صبر و حوصله اي عظيم و صرف وجهي 
ــتور زبان فارسي را به يك  ــت كه تدوين لغت و دس هنگفت. در اين صورت جايز نيس

قرن بعد موكول كنيم.»
  از روايت هايي كه درباره مراسم تشييع استاد معين مطرح شده، بگوييد. مراسم  �

تشـييع جنازه استاد چرا با استقبال كم مواجه شـد؟ تا جايي كه ابوالقاسم انجوي 
شيرازي فرداي آن روز در يادداشتي نوشت «تهران بمير». 

به ياد ندارم كه مرحوم انجوي شيرازي نوشته باشد «تهران بمير». به نظر نمي رسد كه 
اين عبارت از ايشان باشد. آن مرحوم در روزنامه اطلاعات مورخ 1350/4/15 يادداشتي 
چاپ كرده بودند با عنوان «تهران مرگ دكتر معين را حس نكرد». در آن يادداشت نوشته 
بودند كه تعداد حاضران در مراسم تشييع از انگشتان يك دست كمتر بود. طبيعي است 
ــگاه ها تعطيل بودند. پنج سال بود كه  كه اغراق كرده بودند. چهاردهم تيرماه بود، دانش
دكتر معين در حال اغما به سر مي برد. بيشتر دانشجويان ايشان پراكنده و در شهرستان ها 
بودند. راديو اعلان كرد كه تشييع از دانشگاه تهران انجام مي شود كه برخي معتقد بودند 
عمدا محل را اشتباه اعلان كرده بودند! خانواده تاكيد داشتند كه طبق موازين اسلامي 
هرچه سريع تر مراسم خاكسپاري انجام شود. ظهر روز سيزدهم تير ايشان درگذشتند و 
صبح روز چهاردهم مراسم تشييع در مسجد فخرالدوله خيابان فخرآباد انجام شد و ايشان 
ــتگان و دوستان نزديك  را با آمبولانس با همراهي تعدادي اتومبيل كه البته همه از بس
استاد بودند، به گيلان بردند. در دروازه رشت اتومبيل هاي متعددي منتظر رسيدن كاروان 
ــان را تا آستانه اشرفيه- محل خاكسپاري- همراهي  دكتر معين بودند، براي اينكه ايش
كنند. همان روز، خاكسپاري انجام شد. از آن روز عكس هايي در دست است. در تهران 
تعداد شركت كنندگان مسلما كمتر از 100 نفر نبود. طبيعي است مرحوم انجوي براي 
شخصيتي نظير دكتر معين اين تعداد را خيلي كم مي دانستند. به خاطر دارم مرحوم 
ــهيدي و چندين نفر ديگر از استادان آن روزگار در  دكتر ذبيح االله صفا، مرحوم دكتر ش

تشييع شركت داشتند. در آستانه اشرفيه عده بسيار زيادي از گيلانيان حضور داشتند. 
  جدا از جايگاه و شـخصيت ايشـان در عرصه فرهنگ، كمي از شخصيت دكتر  �

معين بگوييد. 
از نظر من دكتر معين بهترين پدر دنيا بود. با اينكه دايما غرق در كار تحقيق و 
ــايل مربوط به فرزندان توجه وعلاقه نشان مي داد. هروقت سوال  مطالعه بود، به مس
ــيمي، فيزيك و رياضيات، با روي خوش و تبحر  ــي داشتيم حتي در دروس ش درس
فوق العاده پاسخ مي دادند. گاهي مسايل رياضي را با راهي كه في البداهه كشف كرده 
بودند، حل مي كردند طوري كه دبيران رياضي از وجود چنان راه حلي اظهار بي اطلاعي 
مي كردند و البته پاسخ و نتيجه نهايي راه حل درست بود. بايد بگويم كه هميشه مادرم، 
خانم مهين پرنيان اميرجاهد، به مسايل فرزندان رسيدگي مي كردند. همه امور خانه، 
امور مربوط به خانه در بيرون منزل حتي رسيدگي به اقوام و آشنايان دكتر معين در 
شمال را ايشان انجام مي دادند، با مديريت بي نظير، پشتكار، فعاليت مداوم و روحيه 
شاد و قوي. در مسايل درسي هم هميشه مادركمك مي كرد. ايشان چون در خانواده اي 
ــي، علوم  فرهنگي و اهل علم پرورش يافته بودند، به خصوص در دروس ادبيات فارس
اجتماعي، تاريخ و جغرافيا توانايي و مهارت كافي- بيش از معلومات دبيران دبيرستان- 
داشتند و مشكلات درسي ما را برطرف مي كردند. غالبا به فرزندان از كليله و گلستان 
ديكته مي گفتند من، برادرها و خواهرم بي نهايت به پدر و مادر علاقه داشتيم و هنوز 
هم داريم و ايشان را حاضر و همراه خود احساس مي كنيم. در مورد شخصيت دكتر 
معين به عنوان يك همسر،  اي كاش مادرم- كه اخيرا به رحمت حق واصل شدند- 
بودند و خودشان مي گفتند. طبيعتا زندگي با يك دانشمند پركار كه زندگي اش را وقف 
دانش و خدمت علمي كرده بود، بسيار مشكل است. روز اول ازدواج، پدرم فيش هاي 
سفيدي را به مادر نشان داده و از ايشان خواسته بودند كه لغات بعضي از كتاب ها را 
ــان داده بودند. فيش هايي به خط  روي فيش ها منتقل كنند و آموزش لازم را به ايش

مادر موجود است كه لغات و شواهد را از مراجع مختلف نوشته اند. 
 پدرتان همه زندگي اش را در جهت فرهنگ ادبيات و زبان فارسـي گذاشت،  �

خودتـان نيز سـال ها در عرصه ادب و فرهنگ كار كرده ايـد. امروز كه به فضاي 
ادبيات دانشگاهي ما نگاه مي كنيد، آن را چطور ارزيابي مي كنيد؟ فكر مي كنيد 
اگر دكتر معين امروز در همين شـرايط در دانشگاه بودند، از كار خود و وضعيت 

امروز دانشگاه راضي بودند؟ 
اين عشق است و حاصل عشق؛ عشق به دانستن، به دانايي، به دانش، به خدمت به 
ــيله دانش و به اعتلاي فرهنگ جامعه توسط اين خدمت. در زمينه متون  جامعه به وس
نظم و نثر كهن فارسي جاي آن سواران رفته واقعا خالي است. معدودي از نسل شاگردان 
ــان دراز و توفيق ما در استفاضه از ايشان  مستقيم دكتر معين باقي مانده اند كه عمرش
مستدام باد. چند تنى هم از نسل بعد و هم دوره هاي بنده هستند كه خيلي خوب كار 
كرده  و تحقيقات جديدي- بيشتر در ادبيات معاصر- ارايه داده اند. جاي اميدواري هست 
به خصوص كه امروز جوانان و نوجوانان استعداد هاي خوبي از خود نشان مي دهند و بالقوه 
توانايي تبديل به دكتر معين هاي آينده را دارند. تعدادي از دانشجوياني كه رشته زبان 
و ادبيات فارسي را انتخاب مي كنند با وجود امكان تحصيل در رشته هاي پزشكي، فني، 

مهندسي و رياضي، از روي علاقه در رشته ادبيات فارسي به تحصيل مي پردازند. 
 در پايان اگر ممكن است كمي هم از خاندان معين بگوييد؟  �

شيخ محمدتقي معين العلما از روحانيان مشهور و محبوب رشت بود، دو پسر داشت 
ــم و حسن؛ شيخ ابوالقاسم روحاني بود و با دختر شيخ محمد سعيد  به نام هاي ابوالقاس
به نام طلعت (ملقب به خانم نجفي، چون متولد نجف بود) ازدواج كرد و صاحب دوپسر 
ــد. محمد سه ساله و علي يك سال ونيمه بودند كه به فاصله  به نام هاي محمد و علي ش
چندروز، نخست مادر و سپس پدر را از دست دادند. بيماري حصبه در رشت شيوع يافته 
ــده بودند.  ــال 28هزارنفر را از بين برده بود. پدر و مادر هم به حصبه دچار ش و در آن س
پدربزرگ سرپرستي و تربيت محمد و علي را به عهده گرفت. پدربزرگ كتابخانه اي در 
منزل داشت كه محمد از كودكي از آن استفاده مي كرد. محمد نزد پدربزرگ و چند نفر 
از علماي رشت به تحصيل عربي و علوم قديمه پرداخت. پدرم نقل مي كرد كه زمستان ها 
ــتاهاي اطراف به ديدن او مي آمدند و چندشب  ــهرها و روس ــتان معين العلما از ش دوس
ــب ها معين العلما مسابقه مشاعره برگزار مي كرد و هميشه محمد  مي ماندند. در اين ش
ــال، برنده مسابقه بود. نيز  مسابقه كتابخواني توسط معين العلما برگزار مي شد،  خردس
ازجمله خواندن كليله و دمنه، به اين صورت كه هركس 10سطر از كليله را مي خواند و 
معين العلما اشتباهات را يادداشت مي كرد، آنكه كمترين اشتباه را داشت، برنده مي شد. در 

اين مسابقه هم هميشه محمد خردسال برنده مي شد.

گفت وگو با دكتر مهدخت معين به بهانه سالمرگ دكتر محمد معين

آخرين سوار ادبيات كهن
حامد داراب

عليه توتاليتاريسم ««شهربندان»» و ««عادل ها»»، دو نمايشنامه مطرح آلبركامو، پيش از اين هريك 
جداگانه با ترجمه محمدعلى سپانلو منتشر شده بودند، اما اين روزها انتشارات نگاه 
اين هردو نمايشنامه را در يك كتاب منتشر كرده است. «شهربندان»، نمايشنامه اى 
ــت در سه پرده و «عادل ها» چنانكه در مقدمه سپانلو بر ترجمه فارسى آن آمده  اس
ــر ضديت او با  ــت و بيانگ ــر «منش اجتماعى و اخلاقى» كامو اس ــنى بيانگ به روش
«توتاليتاريسم» و هرآنچه پايمال كننده حقوق انسانى است. وقايع نمايشنامه در كشور 
اسپانيا رخ مى دهد. سپانلو در بخشى از مقدمه اش بر ترجمه فارسى اين نمايشنامه 
ــد: «در اين جا كامو- متاثر از اروپاى بعد از جنگ- انديشه سياسى خود را  مى نويس
ــبت به نظام هاى گوناگون كه هركدام بخشى از ارزش ها و حقوق انسان را زيرپا  نس
مى گذارند، بيان مى دارد. نمايشنامه اى مى نويسد و در آن سياست عقيم و بى انصاف 
بلوك بندى هاى «شرق و غرب» را در جامعه واحدى -به مثابه كل راهبرد سياسى آنان، 
در تمام جوامع معاصر- به تماشا مى گذارد. و در عين حال با تمهيد هنرمندانه اى خود 
را نيز از باتلاق سياسى بالاتر قرار مى دهد.» سپانلو در جايى ديگر از مقدمه ترجمه 
ــى توضيح مى دهد كه اين نمايشنامه هرچند «از طرف دسته بندى هاى شرق  فارس

ــم گراى دسته بندى غرب مطرود افتاد، ولى در غرب ليبرال نيز  و بخش هاى فاشيس
ــل، فيلسوف مسيحى  با آن برخورد ملامت بارى انجام گرفت. از جمله گابريل مارس
اگزيستانسياليست، بر كامو خرده گرفت كه چرا رويدادهاى اين نمايش در اسپانيا 
ــپانلو از «شهربندان»،  ــت.» ترجمه س ــرقى نيس اتفاق افتاده و مثلا چرا در اروپاى ش

ــتين بار سال ها پيش با عنوان «در محاصره» منتشر شده بود كه سپانلو بعدها  نخس
آن ترجمه را بازبينى كرد و نام آن را هم به «شهربندان» تغيير داد.  «عادل ها» ديگر 
نمايشنامه كامو به ترجمه محمدعلى سپانلو است كه در كنار ««شهربندان»»، در يك 
كتاب به چاپ رسيده است. «عادل ها» نمايشنامه اى است در پنج پرده و باز هم بيانگر 
اصلى ترين دغدغه هاى بشرى نويسنده اش. كامو در پيشگفتار خود بر متن فرانسوى 
اين اثر كه در آغاز ترجمه فارسى نيز آمده، درباره نمايشنامه ««عادل ها»» مى نويسد: 
ــكو، يك گروه تروريست، وابسته به حزب  ــهر مس ــال 1905 در ش «در ماه فوريه س
ــت انقلابى، سوءقصدى با بمب به جان گراندوك سرژ (سرگئى)، عموى  سوسياليس
تزار روسيه انجام داد. مقدمات و پى آيندهاى شگرف اين سوءقصد موضوع نمايشنامه 
««عادل ها»» شده است. شايد برخى از رخدادهاى اين نمايشنامه ناواقعى به نظر رسد، 
اما حقيقتى است متعلق به تاريخ. اين نكته چنانكه ديده خواهد شد، باعث نمى شود 
كه ««عادل ها»» را نمايشنامه اى تاريخى بدانيم. گرچه تمامى نقشبازان به درستى وجود 
داشته اند و همان طور كه من نوشته ام، عمل كرده اند. كوشش من تنها بر اين بوده كه 

آنچه را واقعيت داشته است، واقعى نما، بازسازم.»

دانشجويان دكتر معين كه بعدا استادان صاحب مقام و مشهورى 
شدند، غالبا روش ايشان را در تدريس پيش گرفتند. دكتر معين كار 

تحقيق، تاليف كتب و رسالات و نگارش مقالات را هماهنگ و همزمان 
با كار آموزش و تدريس پي مي گرفت. بعضي از استادان در تاليف و 
تحقيق متبحرند ولي در تدريس درخشش لازم را ندارند و برخي 

برعكس. دكتر معين از نادراستاداني بود كه در هر دو مورد درخشيد
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